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روزه احکام 
اگر مردی با همســرش در روز ماه رمضان شــوخی و ملاعبــه نماید، آیا به 

روزه‌اش ضرر می‌رساند؟
اگر منجر به انزال منی نشــود، به روزه خللی وارد نمی‌کند، ولی اگر باعث 

انزال منی شود، جایز نیست و روزه باطل می‌شود.                     
                                	                          اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری

آسمان به  رو  ای  پنجره 
دل زبان گشــوده که: ای نازنین دلبر! مرا همچو شبنم صبحگاهی پاک خواسته بودی 
و من روســیاه از نوک پا تا فرق سر به گناه آلوده گشتم، پس مرا ببخش. ای دوست! 
تو از من خواســته بودی به عهد وفا کنم و به سویت بشتابم و من همان شاکر نادانی 
هستم پس مرا ببخش، ولی بدان من نیز روزی پاک بودم، قلبم هنوز از زنگار پاک بود. 
چشــمانم هنوز بر رُخی نگاه نکرده بود، دستانم هنوز به ناپاکی آلوده نشده بود. وجودم 

پاک بود، عقلم پاک بود.
آه ای زیبــای زیبایــان! چه کنم كه نفس بر من غالب شــد و تو خود حال مرا می‌بینی، 
شــیطان را به دوســتی برگزیدم و تو روزگارم را می‌بینی ولی هرگز از روی طغیان ســر 
از فرمانت نپیچیده‌ام. هرگز از روی عمد برخلاف دوســتی‌ام عمل نکرده‌ام! هرگز! خود 
می‌دانی حتی آن هنگام که طعم گناه از دهانم زایل نگشته بود فکر تو آن را تلخ می‌کرد 
که هرگز گناه لذّت نداشــته است. خود می‌دانی همواره پشیمان بوده‌ام، ولی چه کنم که 
وجود کثیفم را شیطان مســلط شده است. هرگاه خواسته بودم سیلی به رخ شیطان زنم 
ایــن نفس جلویم را گرفته بود، آری خود می‌دانی روزگاری پاکترین و صادق‌ترین بودم، 
شب‌ها به لبخندی می‌خوابیدم و صبح‌ها به لبخندی دیگر بیدار می‌شدم، شب و روزم با تو 
می‌گذشت و حالا، رانده از هر جا، مانده از هر چیز، پشیمان از هر کار به درگاهت آمده‌ام.

می‌گفتند تو به این سرزمین آشنایی، در این‌جا دوستان زیادی داری، می‌گفتند به این‌جا 
نظر داری و من ســر ازپا نشناخته به این‌جا آمده‌ام، شــتاب داشتم تا به اینجا برسم. 
پابرهنه، جامه دریده، چشــم گریان، با تنی ریش به این‌جا رســیده‌ام. چشمانم کم‌سو 
گشــته‌اند، پاهایم مجروح است. دلم پریشان است آیا تو مرا خواهی پذیرفت؟ آیا برای 
وصالت مهریه‌ای بالاتر از این خواســتاری؟ پس کی بر من ناتوان نظر خواهی افکند؟ 
پــس کی مرا خواهی پذیرفت؟ همة خوبانت را قبول کرده‌ای و من بیچاره بر درگهت 
نشســته‌ام که چه کنی؟ آیا وقتی خونی در بدنم در جریان اســت، روحی در تنم باقی 
است، تو مرا می‌پذیری، حاشا وکلا! تا دستانم می‌جنبد، قلبم می‌تپد تو مرا هرگز قبول 
نخواهی کرد. پس ای شمشــیرها مرا در بر گیرید، ای نامردانِ جاهل مرا بکشید، ای 
خون فَوَران کن، ای تن پاره شو، ای چشم کور شو، بگذار دستانم بشکند، پاهایم قطع 
شود، مغزم پریشان شود. مگر تو این را نمی‌خواهی مگر تو این را قبول نمی‌کنی، پس 
تو می‌گویی چه کنم؟ بهای دیدنت را این جان ناقابل قرار داده‌ای، پس ای خصم مرا 

وصیت‌نامه شهید محمدرضا مهرپاک 				   بکش.   

بخش  نسخة شفا 
نصایح حضرت آیت‌الله بهجتره؛

علاج ما، اصلاح نفس است.

ما می‌خواهیم هرچه دلمان می‌خواهد بکنیم، اما دیگران حق ندارند، به ما 
اسائه‌ای بکنند.

آخر ما اگر خودمان را درســت بکنیم، خدا کافی اســت. خدا هادی است. 
ما خودمان را نمی‌خواهیم درســت بکنیم، اما از کســی هم نمی‌خواهیم 
آزار ببینیم. آن‌هایی که طبعشــان آزار است، کار خودشان را می‌کنند، مگر 

این‌که یک کافی و یک حافظ جلوگیری بکند.
ما می‌خواهیم اگر دلمان خواســت دروغ بگوییم، اما کسی به ما حق ندارد 
دروغ بگوید. ما ایذاء بکنیم دوســتان خودمــان را، خوبان را، اما بدها حق 

ندارند به ما ایذاء بکنند.
بابا با خدا بســاز، کار را درست می‌کند. چرا در خلوت و جلوت، دلت هر چه 

می‌خواهد می‌کنی؟
]دنيا[ دار امتحان است، شما در فکر این باشید که خودتان را اصلاح بکنید، 
مابین خودتان و خدایتان عایقی، مانعی پیدا نشود. اگر اصلاح کردید، رفع 
مانع کردید بین خودتان و خدا و وسائط انبیاء و اوصیاء خدا اصلاح می‌کند 
مابین شما و خلق]را[. حالا که این کارها را کرده‌ایم، باید توبه بکنیم، باید 
تضرع کنیم، با آن باب عالی و باب اعلی، باید به ســوی او برویم ]تا[ ما را 
نجات بدهد، اول از شــر خودمان و داخله خودمان، بعدها از شر خارجی‌ها 
»أعدی عدوک نفســک التی بین جنبیک«. این شهوات، این غضب‌های 
بی‌جا، این شــهوات بی‌جا، همه‌اش جنود شیاطین‌اند، جنود کفارند این‌ها، 

که در داخله خود آدم ]هستند[.
بالاخــره، حالا که کار را به این‌جا رســاندیم، خودمــان می‌دانیم دوایش 

استغفار است، ]آیا استغفار[ می‌کنیم؟
چاره‌ای نیســت از این‌که باید به سوی خدا برویم، اگر به‌سوی خدا نرفتیم 
موانع هم اگر رفع بشود، موقتاً رفع می‌شود، دائماً رفع نمی‌شود. تا خودمان 
را اصلاح نکنیم و با خدا ارتباط نداشــته باشــیم، با نمایندگان خدا ارتباط 
نداشته باشیم، کارمان درست نمی‌شود؛ امروز تا فردا، تا پس فردا، این که 
کار نشد. تا رابطه ما با ولی‌امر، امام زمان صلوات‌الله‌علیه قوی نشود، آیا کار ما 

درست می‌شود بدون اصلاح نفس؟!
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رمضانی شدن  شرط 
گفته‌اند شــهر‌الله ماننــد بیت‌الله 
است. همان‌طور که باید با احترام 
وارد خانه خدا شــد و قلب پاک و 
روح مطهر را به مراد خود ســپرد. 
همان‌طور اســت وارد شــدن در 
ایام و تمام  ماه‌خدا هرچند همــه 
ماه‌ها و همه هســتی در ید قدرت 
و هدایت الهی اســت ولــی ایّام 
و لیالــی ماه‌صیام حــال و هوای 
دیگــر دارد؛ ماهی که نــزد خدا 
بهتریــن ماه‌ها، روزهایش بهترین 
روزها، شب‌هایش بهترین شب‌ها، 
خــواب و بیــداری آن و نفس‌ها 
ثواب تســبیح دارنــد و دعا در آن 
مستجاب می‌شود. پس در این ماه 
باید آمرزیده شد، نه آمرزیده شدن 
تنها که بیشــتر از آن باید پاداش 
گرفت و نقطــه اوج این میثاق با 
خدا و امید به عفو حضرتش شــب 
قدر اســت. رسول خدا فرمود: 
کسی که ماه رمضان را درک کند 
و آمرزیده نشود پس خداوند او را از 
رحمت خود محروم و دور سازد و 
جای دیگر می‌فرماید‌: هیچ مومنی 
نیســت که در ماه رمضان از روی 
حساب )فقط به حساب خدا( روزه 
بگیرد مگــر این‌که خداوند تبارک 

و تعالــی بــرای او هفت خصلت 
را واجــب و لازم می‌گرداند: اوّل: 
هرچه حرام در پیکرش باشد محو 

و ذوب می‌گرداند.
دوم: بــه رحمت خداونــد متعال 

نزدیک می‌شود.
سوم‌: خطای پدرانش را می‌پوشاند. 

چهارم: ســکرات مرگ )لحظات 

جان کندن را( بر او آسان می‌کند. 
پنجم: از گرســنگی و تشنگی روز 

قیامت ایمن خواهد بود.
ششم: برائت از جهنم را خداوند به 

او عنایت می‌فرماید.
هفتم: خداوند متعال او را از طیبات و 
پاکیزه‌های بهشت اطعام خواهد نمود.1

در احادیث آمده که شــیاطین در 
ماه رمضان در غــل و زنجیرند و 
درهــای رحمت الهی باز اســت. 
بنابراین دور از انصاف و عقل است 
که باتوجــه به این همه تاییدات و 
مستندات، انسان از فیض‌های این 
ماه با برکت محــروم بماند با این 
حال همان‌گونه که هر کس برای 
نیل به درجاتی باید واجد شرایطی 
باشد، برای تناول از خوان گسترده 
معنوی رمضان نیز شــرایطی لازم 

است تا فرد رمضانی شود. 

هر انسانی در مسیر تکاملی خویش 
بــا مشــکلات و موانعــی مواجه 
می‌شود و اهل رمضان نیز موانعی 
بر طریــق خود دارند کــه باید با 
تلاش همه‌جانبه در رفع و دفع آن 
بکوشند تا طی آن، طریق بر آنان 
سهل و آسان گردد. پایمال کردن 
حق‌الناس و زیر دین حق‌الله ماندن، 
تکبــر و خودبرتر‌بینی، نزدیکی به 
دستورات  به  بی‌توجهی  محرمات، 
الهی و فرایض دینــی و نیز لقمه 
حــرام را در این عرصــه می‌توان 
برشــمرد. پیامبــر می‌فرماید: 
خداوند در شب قدر به حال مومنان 
توجــه می‌فرماید و همــه را عفو 
می‌فرمایــد به جز چهار شــخص. 
صحابه پرســیدند یا رسول‌الله آن 
کسانی هستند؟  چه  چهار شخص 
فرمود: اول شــخصی اســت که 
معروف به شراب‌نوشی باشد. دوم، 
شخصی است که نافرماني والدین 
را كند. ســوم، شــخصی است که 
قطع‌رحم می‌کند و پیوند خویش را 
که  است  چهارم، شخصی  می‌برد. 

کینه‌ورزی بکند.2

1. ره توشه رمضان، رضا قربانیان
2. فضائل رمضان، مولانا محمد زکریا صاحب

هنگامه ظهور
علامه طباطباييره فرمودند: در روايت است که 
چون حضرت قائم ظهور کنند اول دعوت 
خود را از مکه آغــاز مي‌کنند. بدين‌طريق که 
بين رکن و مقام، پشت به کعبه نموده و اعلان 
مي‌فرمايند و از خواص آن حضرت 360 نفر در 
حضور آن حضــرت مجتمع مي‌گردند. مرحوم 
اســتاد ما قاضيره مي‌فرمود کــه: در‌اين‌حال 
حضــرت به آن‌ها مطلبــي مي‌گويند که همه 
آن‌ها در اقطار عالم متفرق و منتشر مي‌گردند و 
چون همه آن‌ها داراي طي‌الارض هستند تمام 
عالم را تفحــص مي‌کنند و مي‌فهمند که غير 
از آن حضرت کسي داراي مقام ولايت‌مطلقه 
الهيه و مأمور به ظهــور و قيام و حاوي همه 
گنجينه‌هاي اسرار الهي و صاحب‌الأمر نيست. 
دراين‌حال همه به مکه مراجعت مي‌کنند و به 
آن حضرت تسليم مي‌شوند و بيعت مي‌نمايند. 
مرحوم قاضــيره مي‌فرمود: مــن مي‌دانم آن 
کلمــه‌اي را که حضرت به آن‌هــا مي‌فرمايد 
و همــه از دور آن حضرت متفرق مي‌شــوند، 

چيست.1 
يک روز يک نفر از ايشــان پرســيد: آيا شما 
خدمت حضرت ولي‌عصر ارواحنافداه مشــرف 
شــده‌ايد؟! فرمودند: کور است هر چشمي که 
صبــح از خواب بيــدار شــود و در اولين نظر 

نگاهش به امام زمان نيفتد.2

1. مهر تابان، ص 331 و 332.
2 . اسوه عارفان، ص 109.

قرآنی لطیفه 
عربی بر سر خوان خلیفه حاضر شد. طعامی آوردند. خلیفه او را هم‌طعام خود کرد؛ در طعام پیش خلیفه روغن بسیار بود و طعام نزد عرب خشک بود. 
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